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سلام
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:در قرآن« مهدی » حضرتِ 
1398ماه بهمن ـ سیزدهمجلسه 



:ازیب« نکتة»
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:فرمودندصلوات الله علیهامام صادق 

بخوان را طوریقرآن

.تشده اسنازل « وـت»برگویی که 

.(نیمتک تک آیات ببیمخاطبِرا خودپس باید )
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«همراهی» داستانِ پُر رمز 

:حضرت موسی با حضرت خضر



:پرسشاولین 
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دبوعلیه السلامحضرت موسی «علمِدر نقصی» چه 

:فرمودواداشت و« بیشتر دانستن» که ایشان را به 

:  لِفَتاهُوَ إِذْ قالَ مُوسى

(60)اً حُقُبأَمْضِیَ أَوْ الْبَحْرَیْنِمَجْمَعَحَتَّى أَبْلُغَ أَبْرَحُلا

بردار نیستم  دست : خود گفت(همراه)وقتى موسى به جوان (یاد کن)و 
.سیر کنم(ى سال)چند سالهاهر برسم « جمعِ دو دريا» به تا 



:«اولپرسشِ بررسی» 
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،لیهمصلوات الله ع« أنبیاءعلمِ » می دانیم که 

قطعاً از تمام افرادِ أهلِ زمانشان،

،  لامعلیه السبوده و حضرتِ موسی« بیشتر » 

:کتاب، فرقان، کرامت و معجزات هم داشتند
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نَالْفُرْقاوَالْكِتابَإِذْ آتَیْنا مُوسَىوَ 

(53/بقره)تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ 
مدادی(باطلحق از جداکننده )و آنگاه که موسى را کتاب و فرقان 

.شویدتا بلكه شما هدایت
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اما با این همه،

را در خود دید که« نقصی » ظاهرا ایشان، 

« خدا»را دربارةخود« معرفتِ» لازم بود

.افزایش دهد« مجمع البحرين» از طریق 
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:دلذا خود را به حضرت خضر رساند و علم ایشان را طلب کر

أَتَّبِعُکَ هَلْ : لَهُ مُوسىقالَ 

(66)رُشْداً؟مِمَّا عُلِّمْتَ نِأَنْ تُعَلِّمَعَلى

پیروی کنم  را می شود تو آیا : گفتبه او موسى 
دهى؟ اى به من یاد بینشى که آموخته شدهتا از 



د؟این تقاضا چه بو« ریشة» 
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:اول« حادثة»



18

این بود که « اولین حادثه» شاید 

وقتی آن پیامبرزادگان و قوم بنی إسرائیل،

،با لطف الهی از دریا گذشتند و از شرّ فرعونیان نجات یافتند

بودند«  پرستبُت » برخوردند که به قومی 

ه باشدقابل رؤیت داشت« نمادی» آنها پنداشتند که خداوند هم باید 

:کردند« بُت » تقاضای علیه السلاملذا از حضرت موسی 
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أَصْنامٍ لَهُمْ لىقَوْمٍ یَعْكُفُونَ عَعَلىفَأَتَوْا إِسْرائیلَ الْبَحْرَ جاوَزْنا بِبَنیوَ 

آلِهَةٌ لَهُمْ کَما إِلهاً لَنااجْعَلْ مُوسَى؛یا قالُوا 
(139)هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فیهِ وَ باطِلٌ ما کانُوا یَعْمَلُونَ إِنَّ (138)إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَقالَ 

(140/أعراف)أَ غَیْرَ اللَّهِ أَبْغیكُمْ إِلهاً وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمینَ: قالَ

پرستیدند  مىبُت فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم تا به قومى رسیدند که و 
کنید،  مىکه آنها خدا دارند براى ما نیز خدایى قرار ده گفت چرا نادانىهمآنطور موسى؛ : گفتند

.  استباطل کار آنها و آنچه آنها دارند نابودشدن 
ت؟اسشما را بر جهانیان برترى داده اینكه او غیر از خدا معبودى براى شما بجویم با آیا 



20

شاید بنی إسرائیل،  

را می فهمیدند« أصنام »بودن « دست سازو بیهوده» 

.«ندببین» را « خداتجلّیِ » اما مثلِ اکثر مردم، می خواستند 

،«خودبیگانگی» در واقع آنها به خاطر از 

«  طبیعتو پیامبرو خودشان» را در « خداتجلّیِ » 

.نمی دیدند
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:دوم« حادثة»
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:کمی بعد، همین پیامبرزادگان به آن حضرت گفتند

؛ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسىوَ 

(55).... جَهْرَةًاللَّهَ نَرَىلَكَ حَتَّى نُؤْمِنَلَنْ

موسى؛ اى و گفتید 

نبینیمخدا را آشكارا تا 

....نمی آوریمایمان تو  به هرگز 
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جَهْرَةًاللَّهَ نَرَىلَكَ حَتَّى نُؤْمِنَلَنْ؛ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسىوَ 

(55)نَتَنْظُرُووَ أَنْتُمْ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ

كُرُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْمِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ کُمْ بَعَثْناثُمَّ
(56/بقره)

.  گرفتنگریستید صاعقه شما را فرو مىپس در حالی که 
.برانگیختیم تا قدردانى کنیداز مرگتان پس شما را سپس 

.(و بفهمید که شما حتی طاقت ديدن صاعقه را نداريد)
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:ومس« حادثة»
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وه طور،  خداوند، پس از مستقر شدن بنی إسرائیل در سایة ک

.خواندآنحضرت را با هفتاد نفر از مؤمنین به ملاقات خود فرا

ید از بقیه به محل ملاقات رس« سريعتر» و آن حضرت، 

ودو با این که ایشان تقاضای مردم و آن صاعقه را دیده ب

:دهم کلام شد، این تقاضا را مطرح کرخداوند با او وقتی 
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رَبُّهُکَلَّمَهُ لِمیقاتِنا وَ لَمَّا جاءَ مُوسىوَ 

:قالَ

(143/أعراف)... كَ إِلَیْأَنْظُرْ یأَرِنرَبِّ 

: کردبا او سخن گفت عرض خدایش موسى به میعاد ما آمد و وقتی 

...بر تو بنگرم بنما تا خود را به من خدايا؛ 
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لِالْجَبَوَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى یتَرانلَنْ: قالَ

اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانیفَإِنِ 

صَعِقاًوَ خَرَّ مُوسىدَکًّاتجََلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ فَلَمَّا 
(143/أعراف)... 

م خواهى جایش باقی ماند مرا هبر اگر به کوه بنگر نمى بینی اما مرا فرمود هرگز 

...اد بیهوش افتو موسى کرد آن را خُرد کرد جلوه کوه به خدایش پس چون دید 
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: فَلَمَّا أَفاقَ، قالَ

نَالْمُؤْمِنیوَ أَنَا أَوَّلُ كَإِلَیْتُبْتُ سُبْحانَكَ
(143/أعراف)

.ؤمنانماولین متو منزهى به درگاهت توبه کردم و من : گفتعالمانهتا به هوش آمد 

لا پاسخ ایشان را پذیرفت، اما ایشان که قب« توبه» با آنكه خدا 

همان درخواست را مطرح کرد؟چرا خدا را به مردمش دیده بود، 
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:چهارم« حادثة»
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جالب اینكه همان هفتار نفر مؤمن برگزیده نیز

در بین راه رسیدن به محل ملاقات،

چنین تقاضایی را با خداوند مطرح کردند

مواجه شده و همگی مُردند،« رجفه ای» که با 

:اما خداوندِ مهربان دوباره آنها را به زندگی برگرداند
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قَوْمَهُ سَبْعینَ رَجُلاً لِمیقاتِنا  اخْتارَ مُوسىوَ 
أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ  فَلَمَّا 

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِیَّایَ قالَ 
؟مِنَّاالسُّفَهاءُبِما فعََلَ تُهْلِكُناأَ 

هِیَ إِلاَّ فِتْنَتُکَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدی مَنْ تَشاءُ إِنْ 
(155/أعراف)وَلِیُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ الْغافِرینَأَنْتَ 

آنها تى خواسخدایا؛ اگر مى: گفترا فرو گرفت آنها میعاد ما برگزید و چون زلزله را براى مرد 70قومش و موسى از 
لاح بدانی صرا که هر کنى؟ این آزمون توست مىبرای عملكردِ سفیهانِ ما نابود آیا ما را کردى مىقبلا نابود مرا و 
.آمرزنده اىمایى پس ما را بیامرز و به ما رحم کن و تو بهترینولیّ کنى تو هدایت مىصالحی را آن گمراه و هر با 
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نامید،« سفاهت» آنحضرت که کارِ قومش را 

را هم که دیده بود،« رجفهو صاعقه» و آن 

هم کرده بود،« آمرزش» و درخواست 

را« محالتقاضایِهمان» پس چرا 

خودِ ایشان هم با خداوند مطرح کرد؟



:پرسشدومین 
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بود « علم» با آنكه آن حضرت، دنبال 

:چرا فرمودپس 

هستم؟« البحرینمجمع »من دنبالِ 

هستم؟« خضر» من دنبالِ : و چرا نفرمود



«مجمع البحرین» 

؟یست؟ یا کجاستک
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را« البحرین مجمع» 

«  أمیرالمؤمنینوجودِو پیامبر أکرم وجودِ » برخی 

در سوره نجم،(ملكوتو عالم مُلكو )«قوسینقابِ» و برخی 

، «امكانبحرِووجودبحرِ» و برخی 

گفته اند« جلالوجمالصفاتِ مظهرِ» و برخی 

.اردد« القرنین ذو» ربطی با « البحرینمجمع » و احتمالا 
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از منظر قرآن،« بحرین»

، «دریایك» ظاهرا 

است که« خاصیتدو» با 

:ودمانعِ اختلاطِ آنها می ش« نامرئی» حائلی 
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وَ الَّذی وَ  وَ حجِْرامًحَجُْوراً  اًبَرْزَخهذا عذَْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ جَعَلَ بَیْنَهُما مَرَجَ الْبَحْرَيْنِهُ

تلخ  (و)رشویكى گوارا و ( و)شیرین یكى به سوى هم روان کرد را دو دریا که و اوست 
(53/فرقان).دادمیان آن دو مانع و حریمى استوار قرار و 

(20/الرحمن)بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ بَیْنَهُما (19)یَلْتَقِیانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ 

.وندمخلوط نشهم تا با فاصلى است برسند اما میانِ آن دو، حدّ هم کرد تا به روان را دو دریا 

یَ (61/نمل)أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أکَْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاًوَ أمََّنْ جعَلََ الْأرَْضَ قَراراً وَ جعَلََ خِلالهَا أنَهْاراً وَ جعَلََ لهَا روَاسِ

دانندبلكه بیشترشان نمى[ نه]آیا معبودى با خداست ( که با هم مخلوط نشوند)گذاشت و میان دو دریا برزخى قرار داد( مانند لنگر)ها را برایش کوهزمین را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پدید آورد و آنكه یا ( استپندارند بهتر شریكانى که مىآیا )
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:پیوندمکانِ،«البحرینمجمع»پس 

ت،نیس« درياو رودخانه» یا« رودخانهدو » یا« دريادو » 

است،« رمزاسمِ»بلكه یک 

«غديرِ خم» و شاید مثلِ 

.باشد« امامتبه نبوّت » محلِ پیوند دو دریایِ 
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، (و استثمار شده در ثروت و قدرت و لذّت دنیا)« مُردهانسانِ» آیا 

،«غدیر البحرینِمجمع»در جوارِ 

،«ماهیِ پخته » نمی تواند مثلِ 

خود برگردد؟« فطریِو ايمانیحیاتِ» به 

لمَُوامْكُیُحْییلِما دَعاکُمْ إِذا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ  لْبِهِ أنََّ : وَ اعْ لَّهَ یحَُولُ بَینَْ المَْرءِْ وَ قَ (24/أنفال)أنََّهُ إلَِیْهِ تحُشَْروُنَوَ ال



41

را«  البحرینمجمع»نباید پس قطعاً

جستجو کرد، « جغرافیایِ زمین» در 

بود« شخصی»زیرا آن حضرت در جستجویِ 

(ريادر کنار دو اتفاقا )«  البحرینمجمع»با خصوصیاتِ

.مسلّط باشد« امورِ باطنو امورِ ظاهر» که بر 



:مهم« نكتة»



43

:قرآن در آیه دوم می فرماید

(61)هُ فِی الْبَحْرِ سَربَاً سَبیلَنَسِیا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ بَیْنِهِمامَجْمَعَ بَلَغا فَلَمَّا 

،علیهما السلامبا اینكه هم حضرت موسی و هم حضرت یوشع : یعنی

«آن شخص را ديدند» : اولا

رخ داد،« حادثة خارق العاده پريدن ماهی به دريا» : ثانیا

«.از آنجا رد شدند»و « متوجّه نشدند» اما آن دو نفر، 
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:از قول پدرشان نقل فرمودند کهصلوات الله علیهامام صادق 

ودند در جمع بزرگان بنی إسرائیل نشسته بعلیه السلامحضرت موسی 
دمن أحدی را سراغ ندارم که از شما عالم تر باش: یكی از آنها گفت

.من هم نمی شناسم: ایشان فرمودند

.  از تو به من عالم تر استخضرخداوند به او وحی کرد که بنده ام 

و قرار داد ایشان تقاضا کرد که او را ببیند و خداوند نیز ماهی را نشانه ا

.را ملاقات کندخضر تا بتواند حضرتِ 
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:از این حدیث معلوم می شود که
:نبودند، بلكه« مكان خاصی» آن حضرت دنبالِ : اولا

.دباش« مجمع البحرین صفتش،» بودند که « فردی» دنبالِ 

،«تاز تو به من عالم تر اس» : طبق این جمله خداوند که: ثانیا

،«نقص معرفتی نسبت به خدا» 

.أنگیزة اصلی آن حضرت در ملاقات با حضرت خضر بوده است



لطفا ویژگی های آن

.درا بیابی« عبدصالح» 
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:خدایا

عطا فرما«بصیرتی» به ما 

مان غافل نشويم«مقصودومطلوب»که از 

حجتت سهیمآخرين ر زمینه سازی ظهورِ و د

.باشیمرکابشدر و 




